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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر  الحاج :تتبع ونگارش

  ٢٠١۶ اگست ١۶

  ١٩ -  تفسير احمد
  ٢ -  العلقۀتفسير سور ترجمه و

  

    :ٔترجمه مؤجـز

ِسم الله الرحمن الرحيمِب ِِ َِّ َِّ َ ْ َّْ  

  به نام الله بخشنده مھربان

َ اقرأ باسم ربك الذی خلق « َ َ ِ َّ َ ِّ َ َِ ْ ِ ْ  )نام پروردگارت که بيافريد ه بخوان ب( ) ١(»ْ

ٍ خلق الإنسان من علق  « َ ََ َ َْ ِ َ ِ ْ   ) .انسان را از خون بسته آفريده است   ( )٢(» َ

ُ اقرأ وربك الأكرم « َ َ َْ َ ْ َ ُّ َ ْ   )تر است  پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده! بخوان  ) (٣(»  ْ

ِالذی علم بالقلم «  َ َ ْ ِ َ َّ ََّ   ) .آموخت ) انسان را تعليم داد و چيزھا به او (  قلم ۀھمان خدائی كه به وسيل  ()۴(»  ِ

ْ علم الإنسان ما لم يعلم  « َْ َْ َ ََ ََ ِ ْ  ) .دانست  بدو چيزھائی را آموخت كه نمی  ()۵(»  َّ

َ كلا إن الإنسان ليطغى  « ْ َ َ َ ِ ْ َّ ِ َّ  ) .آغازند  ّانسانھا سركشی و تمرد می) اغلب ( ًقطعا   ()۶(»  َ

َ أن رآه استغنى  « ْ َ ْ ُ َّ   ) .نياز ببينند  چون خود را مستغنی و بی  ()٧(»  َ

َ إن إلى ربك الرجعى  « َْ ُّ َِّ ََّ ِ ًمسلما بازگشت   ( )٨(»  ِ    ).وی پروردگار تو خواھد بود به س) ھمگان در آن جھان ( ّ

َ أرأيت الذی ينھى  « َْ ِ َّ َ َ   ) .دارد  كند و باز می ای كسی را كه نھی می آيا ديده  ()٩(»  َ

َّ عبدا إذا صلى  « َ َ ِ ً ْ    ) .ای را که نماز می گزارد  ؟  بنده  ( )١٠(»  َ

َ أرأيت إن كان على الھدى  « َ َُ ْ َ َ ِ َ َ    ) .ھدايت بودی  ؟ دانی اگر بر  آيا می (  )١١(»  ََ

َ أو أمر بالتقوى  « ْ َّ ِ َ َ َ    ) .ويا به پرھيز گاری فرمودی  ؟  (  )١٢( »  َْ

َّ أرأيت إن كذب وتولى  « َ ََ َ ََّ َ ِ َ َ    ) .آيا ديدی اگر تکذيب کرد وروبرتافت  ؟   ) (١٣(»  َ

َ ألم يعلم بأن الله يرى  «  َ َّ َّ َ َِ ْ َْ   .)ند آيا نمی داند که خدا می بي (  )١۴(»  َْ

ِكلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية «  ِ ِ َِّ ِ ً َ ْ َ َ ََ ْ َّ َّ  اورا بکشيم از موی ًاچنين نيست ، اگر باز نيايد ، حتم! ھرگزا ھرگز   (  )١۵(»  َ

  ).پيشانی 
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ٍ ناصية كاذبة خاطئة  « ٍ ٍَ ِ ِ َِ ََ   ).موی پيشانی دروغگوی خطا کار ( )١۶(»  َ

ِ فليدع ناديه  « َ ُ ْ ْ   ). خواند ياران مجلسش را پس فرا  ( )١٧(»  َ

َ سندع الزبانية  « ِ َ ََّ ُ ْ   ) . فرا خوانيم دفع کنندگان پياده را ًاوما حتم  ( )١٨(»  َ

ْ كلا لا تطعه واسجد واقترب  « ْ ِْ َ ْ َ َْ ُ ُ ِ ُ َ َّ   ).نه چنين است ، پيروی اش مکن ، به سجده برووتقرب بجو   ( )١٩(»  َ

  

  :اھداف اساسی اين سوره

 الله تعالی که او رب است و آفريدگار و ارجمند و آموزش دھنده است و کنار زننده پرده ھای جھل و توجه انسان به -١

  نادانی؛

که او تحت ربوبيت خداوند است و حامل لوای علم و  که خداوند او را از علق آفريده است و اين توجه بشر به اين -٢

   می کند؛معرفت و ھنگامی که خود را مستغنی می يابد فساد و طغيان

  آغاز و انجام ھمه به دست او و به سوی اوست ؛. توجه به اين که بازگشت ھمه چيز به سوی خداست -٣

متوجه ساختن انسان به وظايف او که بايد قرائتش بلکه ھمه افعالش به نام خدا و در سبيل ھدايت باشد و دستور تقوا  -۴

  ؛)و او در محضر و مرءای خداست(که خداوند او را می بيند دھد، با حق ستيزه نکرده و به آن پشت نکند و بداند 

  ترساندن از نکال خداوند که او موی سر او را می گيرد و با حقارت و ذلت به سوی عذاب می کشاند؛ -۵

فتند ّدا در پيشگاه او به خاک مذلت بيکه خداوند می خواھد از طغات و فاسدين پيروی نشود و بندگان خ توجه به اين و- ۶

  .و قرب و نزديکی او را بخواھند

  

   :تفسير سوره

َاقرأ باسم ربك الذی خلق « َ َ ِ َّ َ ِّ َ َِ ْ ِ ْ   )بخوان بنام پروردگارت که بيافريد ( ) ١( » ْ

ھمه جھان ( آن كه .  بخوان به نام پروردگارت )آن را بياغاز و . شود  بخوان چيزی را كه به تو وحی می! ّای محمد ( 

   .آفريده است) را 

 بيشتر   و الفت  بر انس  تعبير، ھم  اين پس.  ورزيد  عنايت  و منافعت  مصالح داد و به  تو را پرورش  كه  آن نام  به بخوان: یيعن

  . تر است  برانگيزاننده  بر طاعت كند و ھم  می دلالت

   آفرينش كند تا نعمت  می  ما وصف  برای  صفت  خود را با اين ّ خداوند جل جلاله پس »آفريد كه «   آن نام  به بخوان!   آری

  .  آنھاست  نعمتھا و بزرگترين  اولين  آفرينش  بياورد زيرا نعمت  يادمان را به

   زيرا ذاتی  نويسنده  و نه ای  بوده خواننده  نهً قبلا ، ھر چند كه است  تو را آفريده   كه  خداوندی نام  به بخوان!  پيامبر ای: يعنی

  . را در تو ايجاد نمايد  خواندن  قدرت  كه  امر نيز تواناست ، بر اين است فريده  را آ  كائنات كه

َالذی خلق« َ َ ِ از ذکر صفت تخليق در اينجا، شايد حکمت اين باشد که ھمچنان که بر مخلوقات انعام واحسان شده است ، » َّ

ی آنچه آفريده شده است را ذکر نفروده به يعن» خلق «از ھمه نخستين انعام به او اعطای شده است ، ودر اينجا مفعول 

  . کائنات مخلوق او تعالی باشند ۀاين اشاره است که ھم

ٍ خلق الإنسان من علق  « َ ََ َ َْ ِ َ ِ ْ   ) .انسان را از خون بسته آفريده است   ( )٢(» َ

را از انسان : خاصی به خلقت انسان نموده وفرموده است که ۀ خلق شدن ساير مخلوقات اشارۀسپس در جمل 

فريده ، و به تدبير او پرداخته است بايد امرونھی کند و امر ونھی بافرستادن پيامبران و نازل کردن آخون بسته 

  .بنابراين، بعد از امر به خواندن، آفرينش انسان را بيان کرد. شود ھا انجام می کتاب
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ُ اقرأ وربك الأكرم  « َ َ َْ َ ْ َ ُّ َ ْ   )تر است  رتر و بخشندهپروردگار تو بزرگوا! بخوان  ( )٣(» ْ

ھا را به انسان آموخته  باشد، و از بزرگواری و احسان او اين است که انواع دانش جود و احسان او فراوان می

  .است

ِالذی علم بالقلم «  َ َ ْ ِ َ َّ ََّ  اکرام ۀاين نشان)  .آموخت) انسان را تعليم داد و چيزھا به او( قلم ۀھمان خدائی كه به وسيل  ()۴(»  ِ

موخت آدر آورد ، وبه او خواندن ونوشتن را » انسان «به شکل »  لخته خونی «ست که انسان را ازايت بی پايان اووعن

را به آيندگان  انتقال  حفظ  نموده وآن» نوشتن «درک می کند وبا » خواندن «يگانه موجود که پيام ديگران را از طريق 

  .ستفيد می  شودمی دھد وبه اين تر تيب از تجارب گذشتگان خويش م

  : مبارکه چند مطلب را می توان استنباط کرد تاز اين آي

  .رمز بر تری وفضيلت انسان بر ساير مخلوقات »  قلم « ،» علم «،» قرائت «

  

  : آموزش قلم استۀاولين ومھمترين وسيل

لما خلق الله « : رموده پيامبر صلی الله عليه وسلم ف: در حديثی که از حضرت ابو ھريره روايت گرديده ، آمده است 

يعنی وقتی که خداوند در ازل مخلوق را آفريد، » الخلق کتب فی کتابه  فھو عند ه فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی 

ونيز ھم در حديثی ثابت » رحمت من بر غضبم غالب است « در کتابی که پيش او در عرش ھست ، اين را نوشت که 

اول ما خلق الله القلم فقال له أکتب فکتب ما يکون الی يوم القيامه فھو « :  وسلم فرمود است که رسول الله صلی  الله عليه

آنچه را که  تا قيامت بودنی بود ، نوشت واين نامه پيش خداوند بالای ۀ يعنی خداوند از ھم» عنده فی الذکر فوق عرشه 

  )قرطبی . (عرض موجود است 

  

  :انواع قلم

  :ه نوع تقسيم می نمايند در جھان به سرا علماء  قلم 

   يکی اولين قلم که خداوند آن را به يد قدرت خويش آفريد ، وبه نوشتن تقدير کاينات به آن  دستور داد ، -

   آن تمام وقايع آينده ومقادير آنھا ونيز اعمال انسان را به آن می نويسند ،ۀ دوم قلم فرشتگان که آنان به وسيل-

 آن مقاصد وکلام خويش را می نويسند، وکتابت  در حقيقت يک نوع بيان است که ۀوسيل سوم قلم عمومی مردم که به -

  )قرطبی . (خصوص انسان است ه صفات ب

 کائينات چھار چيز را به يد قدرت خويش ۀامام التفسير مجاھد از ابو عمرو نقل فرموده است که خدواند متعال در ھم

 کاينات فرموده است که کن يعنی باشيد ھمه موجود گشته اند ، وآن چھار چيز  ۀآفريده است ، علاوه بر اينھا نسبت به بقي

  .قلم ، عرش ، جنت عدن ، وآدم عليه السلام : عبارتند از 

  

  :اولين علم کتابت

 به اول از ھمه او اولين فن علم کتابت به ابو البشر حضرت ادم عليه  السلام آموخته شد ، و: علماء می فرمايند که 

  ) کعب احبار.( رداخت نوشتن پ

که  بود زمانی ابو اسحاق کعب بن ماتع الحميری الاحبار، شخصی يھودی ومربوط قبيله ذوالکيلا ازيمن):  کعب احبار( 

اعم از عھد (او معلوماتی زيادی در کتاب يھود . کرد زندگی می ت حضرت عمر بن خطابفمسلمان شده درزمان خلا
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ًاخبار و اقوال زيادی که معمولا به اسرائيليات .  مربوط به پيامبران گذشته داشتوداستان ھای ) عتيق ، وعھد جديد 

   ) .است مشھور اند از وی برجای مانده

 واز ھمه اول کاتب در دنيا ايشان  وبرخی از علما فرموده اند که اول از ھمه فن کتابت به حضرت ادريس آموخته شد 

 فرموده اند که  ھرکس که به کتابت پرداخته است ، آن  تعليم از جانب ءوبرخی ديگری از علما) ضحاک . ( می باشد 

  .الله است 

ْ علم الإنسان ما لم يعلم  « َْ َْ َ ََ ََ ِ ْ خداوند انسان را از شکم مادرش بيرون   ) .دانست   را آموخت كه نمیبدو چيزھائی  ()۵(»  َّ

و اسباب علم  و حواس پنجگانه اعطا فرمودی ئی و بينائدانست و برايش شنوا ھيچ چيزی نمیکه  آورد درحالی

ی آموخت قلمی ئ قلم به او چيزھاۀودانش را برای او فراھم کرد پس به انسان قرآن و حکمت آموخت و به وسيل

را  ی به بندگان داده است که توان شکرگزاری آنئھا خداوندی که نعمت.گردند  بت میھا و حقوق ث که با آن دانش

  .ّھا منت گذارده است ھا و روزی فراوان بر آن ر کردن آنسپس با توانگ. ندارند

نمايد و از پذيرفتن ھدايت سرباز  نياز ببيند سرکشی می اش وقتی خود را بی ولی انسان به سبب نادانی و ستمگری

رسد که ھدايت را رھا  ی میئبلکه گاھی به جا. ش بازخواھد گشتسوی پروردگار کند که به زند و فراموش می می

بھترين اعمال ايمان است  که نبنابراين، از نماز خواند. خواند کند و ديگران را به ترک گفتن آن فرا می می

  . کند جلوگيری می

ْعلم الإنسان ما لم يعلم« مفسرين در تفسير  َْ َْ َ ََ ََ َْ که اين نخستين حقيقت »  .  دانست به انسان چيزھائی آموخت که نمی(» َّ

ّخدا صلی الله عليه   وسلم در نخستين لحظه آن را دريافت داشته است که دل پيغمبر  قرآنـی است ، ذھن و  اين حقيقت.  ّ

شمار ه  کرد، و نخستين پايۀ ايمان ب ّن در طول زندگانيش تصرفآکار و رويکرد او را بعد از  شعور او را، زبان او را، 

  .آمد

ّالدين ابوعبدالله محمد ابن قيم جوزيه در کتاب امام شمس  ّ که رھنمود و رھنمون  » زادالمعاد فی ھدی خير العباد «:  خودّ

ّپيغمبر خدا صلی الله عليه واله وسلم را در ذکر و ياد خدا خلاصه کرده است   :  گفته است ، ّ

ًاصلا ھمۀ سـخنانش .  پرداخت تر به ذکر و ياد خداوند بزرگوار می کامل پيامبر صلی الله عليه وسلم  از ھمۀ آفريدگان 

ّامر و نھی و مقرراتش برای ملت. ن بود ارۀ ذکر و ياد خدا و پيرامون آدرب خبر دادنش از نامھا و . ، ذکر و ياد خدا بود ّ

مدح و ثنای نعمتھای الھی و تسبيح و . صفتھای پروردگار، و بيان احکام و افعال و وعد و وعيدش ذکر و ياد خدا بود

کردن و  سکوت . و رغبت و رھبتش ذکر و ياد خدا بود   دعايشدرخواست و. تقديس معبودش ذکر و ياد خدا بود

ذکر و ياد خدا . در ھر زمانی و در ھر حالی به ياد خدا و در ذکر خدا بود. گزيدن او ذکر و ياد دلش از خدا بود خاموشی 

، با   گزيدن ، و اقامت يدنچ کو ،  ، پائين آمدن  کردن ، حرکت ، سوار شدن گام زدن ،  ، بر پھلو افتادن ، نشستن در حال ايستادن

  :فرمود شد می  که بيدار می ھنگامی .نفسھايش ھمراه و جاری بود

ُالحمد Ϳ الذی أحيانا بعدما أماتنا و إليه النشور«  ُ ّ َ َ َ َ ّ   که ما را زنده کرد بعد از اين حمد و سپاس خداوندی را سزا است (« . ُ

  .» ر دست او است زنده شدن دوباره د. که ما را ميرانده بود

َ كلا إن الإنسان ليطغى  « ْ َ َ َ ِ ْ َّ ِ َّ   ) .آغازند  ّانسانھا سركشی و تمرد می) اغلب ( ًقطعا   ()۶(»  َ

َ أن رآه استغنى  « ْ َ ْ ُ َّ   ) .نياز ببينند  را دارا و بیاگر خود   ()٧(»  َ

َ إن إلى ربك الرجعى  « َْ ُّ َِّ ََّ ِ ًمسلما بازگشت   ( )٨(»  ِ و او سركشان ( به سوی پروردگار تو خواھد بود ) ھمگان در آن جھان ( ّ

   ) .رساند  ّو متمردان را به كيفر اعمالشان می

َ أرأيت الذی ينھى  « َْ ِ َّ َ َ   ) .دارد  كند و باز می نھی میای كسی را كه  آيا ديده  ()٩(»  َ
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کسی از اين اعمال نيک نھی . بازداشتن از نماز  بزرگترين مخالفت با پروردگار با عظمت ومبارزه با حق است 

  .دھد کند که خودش بر ھدايت نيست و ديگران را به آنچه که خلاف پرھيزگاری است فرمان می می

َّ عبدا إذا صلى  « َ َ ِ ً ْ    ). ؟  ّای مستحق عذاب الھی نيست آيا چنين بازدارنده( را چون به نماز ايستد ؟ ای  بنده  ( )١٠(»  َ

َ أرأيت إن كان على الھدى  « َ َُ ْ َ َ ِ َ َ چه . (بر طريق ھدايت بود) اين طاغی ياغی بر راه راست و ( اگر : به من بگو   ( )١١(»  ََ

   ) . ؟  داشت مقام و منزلتی در پيش خدا می

ِ أو أمر بال « َ َ َ َتقوى َْ ْ به تقوا و پرھيزگاری ) ديگران را به جای بازداشتن از نماز و ساير عبادات ( يا اين كه   ( )١٢( »  َّ

   ) .بود ؟  آيا اين برايش بھتر نمی( داد  دستور می

َّ أرأيت إن كذب وتولى  « َ ََ َ ََّ َ ِ َ َ ا كه پيغمبران با خود قرآن و ھمه كتابھا و چيزھائی ر( اگر تكذيب كند : به من بگو   ) (١٣(»  َ

به ايمان و ھمه كارھای خوب و پسنديده ، آيا سزاوار چه كيفری خواھد بود ، و حال و وضعش ( و پشت كند ) اند  آورده

   ) .در قيامت چگونه خواھد شد ؟ 

صلی الله عليه  مبارکه اين مفھوم  عالی را می رساند ، که تنھا اين آيت به عمل شنيع ابو جھل در برابر پيامبر تاين آي

حساسيت وممانعت نشان می  » عبادت الله «  کسانی را در بر می گيرد که در برابر ۀوسلم محدود نمی شود ، بلکه ھم

  .دھد ومانع آن می شوند که کسی الله را عبادت کند 

َ ألم يعلم بأن الله يرى  «  َ َّ َّ َ َِ ْ َْ ) پايد ، و ھمه اعمال وی را  ل او را میھمه احوا( آيا او ندانسته است كه خداوند   ( )١۴(»  َْ

ً اخود داری نکند ، حتم» اعراض از حق «و» تکذيب حقيقت « دارد ، واز نخود دست بر» ممانعت « اگر از   بيند ؟ می

نگونه که مجرم زبون وذليلی  آ.سوی جايگاه مناسبش خواھيم کشانيده اورا مو ھای پيشانی اش محکم خواھيم گرفت وب

  .ھای پيشانی اش می گيرند وبه محکمه می کشند ومجازات می کند را از موی 

ِكلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية «  ِ ِ َِّ ِ ً َ ْ َ َ ََ ْ َّ َّ   ) .پندارد  آن چنان نيست كه او می! ( ھرگزا ھرگز   (  )١۵(»  َ

ز جمله اعجاز ھای ا» خطا کار »  خاطئه «کاذبه ، درغگو و «، موی پيشانی  به » الناصيه «  با توصيف تاين آي

  .علمی ديگری قرآن عظيم الشان است 

عمل آمده ه  که در اواخر قرن بيست  در مورد وظايف بخش ھای مختلف مغز انسان   توسط علماء بیمطابق تحقيقات

 جنايتکار رشد بيشتر می  يابد ، اين بخش یبخش مخصوص مغز در انسانھا: است ، علماء بدين نتيجه رسيده اند که 

  .، در قسمت جلوی سر وزير موی پيشانی قرار دارد مغز 

ٍ نا صية كاذبة خاطئة  « ٍ ٍَ ِ ِ َِ ََ   ).موی پيشانی دروغگوی خطا کار ( )١۶(»  َ

ِ فليدع ناديه  « َ ُ ْ ْ تا او را در جنگ با ( مجلسان خود را صدا بزند و به كمك بطلبد  بگذار او ھمنشينان و ھم  ( )١٧(»  َ

  :ّ اما ما ) .مؤمنان ، ياری بدھند 

َ سندع الزبانية  « ِ َ ََّ ُ ْ   زنيم  ما ھم به زودی فرشتگان مأمور دوزخ را صدا می  ( )١٨(»  َ

در اين صورت . . . که سختگير و تندخو و نيرومندند  فرشتگانی  ) .تا او را به دوزخ ببرند و به ژرفای آن بيندازند ( 

پذيرد با رھنمود و رھنمون  انگيز، اين سوره پايان می ھراسدر پرتو اين سرنوشت خيالی !  سرنوشت پيکار معلوم است

  : کند، و بر ايمان و طاعت خود ثابت و استوار بماند کار خود اصرار و پافشاری که بر  مؤمن فرمانبردار بدين امر 

ْ كلا لا تطعه واسجد واقترب  « ْ ِْ َ ْ َ َْ ُ ُ ِ ُ َ َّ ز خواندن خود ادامه بده و در به نما( از او اطاعت مكن و ! ھرگزا ھرگز   ( )١٩(»  َ

   .نزديك شو) بدين وسيله به پروردگارت ( سجده ببر و ) برابر آفريدگار خويش 

  

 : اھميت قلم در اسلام
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دم ،  جھت ابراز عواطف و احساسات درونی و خواسته ھا و آنسل  ، ّقلم ترجمان بزرگان بود قلم بھتر از تيغ بران بود

 است که عمده ترين یيلوسا ای فکری و ابراز نظرات و عقايد خويش نيازمند به ابزار ودستورات و باز دھی اندوخته ھ

  . ن ھا زبان و قلم استآ

گرچه از راه ھای ديگری نيز می توان منظور و مقصود و پيام خو درا به ھم نوعان رساند ، ھمچون ايمأ و اشاره ودر 

 افکار نموده ، پيام ھای خود بل تاريخ از اين طريق ھا تبادلقآوردن صداھای شبيه صدا ھای حيوانات که انسان ھای ما 

د را در  که زبان فرا نگرفته اند سرور خورا به ھمديگر می رسانيده اند ، و ھمچنان خنده و گريه که کودکان تا موقعی

  . دارندقالب خنده ، درد والم و گرسنگی و تشنگی شان را با گريه به پدر و مادر و ساير اطرافيان بيان می

ّبيان منويات و خواسته ھا و نياز ھا ی انسان ۀ وسيل... ّوگاھی ھم سکوت ، اعتصاب غذا ، تحصن ، تغيير دادن قيافه و

. ّولی در اکثر موارد زبان و قلم مورد استفاده قرار می گيرد واز اين دو وسيله ، قلم اھميت بيشتری دارد. واقع می شود 

  .ستچون اثرش جاودانی و ماندگار ا

بيان اللسان و بيان الا اقلام ، بيان اللسان قد تدرسه اللاعوام و بيان الا : البيان بيا نان « : بعضی از دانشمندان گفته اند 

بيان زبان و بيان قلم ، بيان زبان با گذشت زمان کھنه می شود واز بين : بيان دوگونه است »  ّاقلام باق علی مر الايام 

  . م ھا برای ھميشه باقی می ماندمی رود ، ولی بيان قل

ن  اھميت قلم و نگارش را چنان صريح و با تأکيد بيان می کند که به قلم و آنچه می أپروردگار ما در قرآن عظيم الش

  ).١/سوره قلم(» ن والقلم وما يسطرون « نگارد سو گند ياد می کند 

ند ياد نمودن است آنھم به يک امر مھم و عظيم ، عظمت کيد سوگين تأبر اھل سواد پوشيده نيست که محکم ترين و بالاتر

پيدايش تمدن ھای انسانی ، پيشرفت و تکامل علوم ، بيداری انديشه ۀ سرچشم: و اھميت قلم و آنچه می نگارد در اين که 

  .  ھدايت و آگاھی بشر استۀھا و افکار و شکل گرفتن مذھب ھا و سرچشم

 بشر را رقم می زند ، لذا پيروزی و شکست جوامع انسانی به نوک قلم ھا کاغذ ، سرنوشتۀ گردش نيش قلم بر صفح

  بسته است

بشر است ۀ اتصال فکرعلماء ، پل ارتباطی گذشته و آيندۀ قلم ، حافظ علوم و دانشھا ، پاسدار افکار انديشمندان ، حلق 

  . وحتی ارتباط آسمان و زمين نيز از طريق لوح و قلم حاصل شده است

  . ی را که جدا ازھم ، ازنظر زمان و مکان زندگی می کنند، پيوند می دھدئن ھاقلم ، انسا

ّتجربيات قرون و اعصار است، اگر قرآن به آن سوگند ياد می ۀ وری کنندار بشر و خزانه دار علوم و جمع آقلم ، راز د

  . دکند به ھمين دليل است زيرا ھميشه سوگند به يک امر بسيار عظيم و پرارزش ياد می شو

م است و قلم و کتابت  جاويد پيامبر صلی الله عليه وسلم ، کتابت شده از سوی خداوندی است که خالق قلۀقرآن کريم معجز

سوگند خداوند در . ی تازه از آنھا پديدارمی گرددئنه نمی شوند بلکه ھر روز جنبه ھای ھستند که نه تنھا کھئاز مقوله ھا

ن والقلم و ما يسطرون؛ ن و قسم به قلم و آنچه خواھد : ر قداست و شرافت آن استقرآن به نام قلم، گوياترين شاھد ب

ھم چنان که در نخستين ارتباط وحيانی با رسول صلی الله عليه وسلم  سخن از قلم به ميان می ) ١سوره قلم. (نگاشت

  ۴سوره علق - . به قلم آموخت) نوشتن(الذی علم بالقلم؛ آن که : آورد

 رويدادھای زندگی بشر پيدايش خط و نگارش قلم بر روی کاغذھا يا سنگ ھا بود که دوران تاريخ را يکی از مھم ترين

 و پل ارتباطی ء اتصال فکری علماۀقلم حافظ علوم و دانش ھا، پاسدار افکار انديشمندان و حلق. از ماقبل تاريخ جدا کرد

برخی مفسران . نيز از راه لوح و قلم حاصل شده است زندگی بشر است و حتی ارتباط آسمان ھا و زمين ۀگذشته و آيند

 ۀ قلم به قلمی تفسر کرده اند که فرشتگان بزرگ خدا وحی آسمانی را با آن می نويسند و يا نامۀ سور١ تقلم را در آي
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مصداق  مفھوم گسترده ای دارد که اين تفسير بيان يکی از تآدميان را با آن رقم می زنند، ولی به باور برخی د يگر آي

ھای آن است، ھمان گونه که ما يسطرون نيز مفھوم وسيعی دارد و تمام آنچه را که در طريق ھدايت و کمال فکری و 

  .  تحرير درمی آورند، شامل می شود و منحصر به وحی آسمانی يا اعمال انسانھا نيستۀاخلاقی و عملی بشر به رشت

آنچه می نويسند را سوگند به يکی از نعمت ھا دانسته اند؛ چرا که برخی ديگر نيز سوگند خوردن خدای تعالی به قلم و 

در عظمت اين دو نعمت ھمين بس که خدای سبحان بر انسان منت نھاده . عظمت قلم و نوشتن را برابر با کلام دانسته اند

  .که وی را به سوی کلام و قلم ھدايت کرده و طريق استفاده از اين دو نعمت را به او ياد داده

 تجربيات ۀگر قرآن به قلم سوگند ياد می کند از اين روست که قلم رازدار بشر و خزانه دار دانش ھا و جمع آوری کنندا

 تحرير درمی آيد در ۀ آن به رشتۀقلم و آنچه به وسيل. قرن ھا و دوران ھاست و اين امری بسيار پرارزش و محترم است

 و تکامل دانش ھا و بيداری انديشه ھا به شمار می  دن ھای انسانی پيدايش تمام تمۀواقع ھمان چيزی است که سرچشم

 آن ۀآيد؛ چرا که قلم و نوشته از عظيم ترين نعمت ھای الھی است که خدای تعالی بشر را به آن ھدايت کرده و به وسيل

ن می تواند ھر حادثه  قلم و نوشتۀحوادث غايب از انظار و معانی نھفته در درون دلھا را ضبط می کند و انسان به وسيل

  . مرور زمان و بعد مکان قرار گرفته، نزد خود حاضر سازدۀای را که در پس پرد

  

 :نتيـجـه

  قلم تمدن ساز است، زبان گويای تاريخ وپل ارتباطی جوامع انسانی است ، حافظ علوم و دانشھا است

   . صدق الله العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

  

  :فھرست مطالب

  مؤجز معلومات 

  اسباب نزول  

    کيست ابوجھل

   تسميه   وجه 

 ی سوره  امحتو 

   آغاز وحی  در تاريخ اسلام  

  ٔترجمه مؤجز  

   ھداف اساسی اين سوره 

  تفسير سوره     

   آموزش قلم آست  ۀاولين ومھمترين وسيل

  انواع قلم  

  اولين علم کتابت  

  اھميت قلم در اسلام

  

  :منابع و مأخذ عمده

  ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول علامه جلال الدين سيوطی ترجمه أت(وبيان کلمات قرآن کريم  تفسير -
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     از عبد الکريم ارشد فاريابی

  عبدالرؤف مخلص ھروی:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

   فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی-

   ين امام المفسر- تفسير طبری -

   تفسير الميزان -

   تفسير پرتوی از قران-

  ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

   مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی-

  ی از اسرار قرآن حکمتيارئ جلوه ھا-

   ين پورن، حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم مولانا محمد يوسف حسآ تفسير معارف القر-

  ) ھـ١٣٨٧متوفی سال ( تفسير فی ظلال القرآن، سيد قطب -

  ّ تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل-

  )تی از علمای افغانستان أھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-

 

 
 
 

 
 


